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 پيرامون يكي از اصول اعتقادي سازمان پارس

 جدائي دين از حكومت

در اينكه خدا آفريده ذهن انسان است ترديدي نيست ولي در اينكه : فوئر باخ فيلسوف نامدار آلماني مي گويد
بدون ورود در فلسفه يا ماهيت دين باوري و رد يا قبول آن .  انسان آفريده خداست هيچ دليلي در دست نيست

تر است قبلا  به دو اصل زير توجه آنيمبه  

آنكه مي دانيم پيدايش دين و اشاعه آن از طرف پيامبران بوده و پذيرش آن مستلزم آنست آه قبلا  در : اصل اول
و يا) متافيزيك(انسان زمينه ذهني  الطبيعه, ماورا  موجود باشد تا نخست عنصري به نام خدا را تجسم آند و  

ته هاي پيامبران ايمان بياوردسپس به گفته ها و نوش  

آنكه ايدئولوژي حاصل دانش و انديشه خردگراي انسان بوده و ويژگي اصلي آنهم قابليت تغيير : اصل دوم
آنست به اين توضيح آه ايدئولوژيها حتي اگر به قانون تبديل شوند همواره با تبعيت از اصل نسبيت دگرگون 

به عنوان مثال بايد از قانون جاذبه نيوتن ياد آرد آه او معتقد بود به شده و به سوي بهتر شدن گام بر ميدارند 
علت وجود جاذبه در زمين هرگونه شيئي آه در حوزه اين جاذبه قرار گيرد به خط مستقيم به سوي زمين 

شايد يك قرن بعد، چنانكه در علم هندسه و وجود خط مستقيم در اين تئوري ترديد شد و اصولا . سرازير ميشود
 قانون جاذبه نيوتن ديگر به صورت اوليه هرگز مورد پذيرش قرار نگرفت

دين نوعي ايدئولوژي تعبدي، جزمي و ابدي است، آسي آه وجود خدا را مي پذيرد آن را هرگز در 
آزمايشگاهها و با معيارهاي علمي نيافته است، بلكه آن را بطور غيرمستدل و با تعبد پذيرفته است، دين  

را بر اين پايه استوار است آه هرچه در اين دين آمده است صحيح و معتبر است و جهان بر جزمي است زي
 مدار آن ميچرخد و هرگز نبايد در اصول و حتي فروع آن شكي به دل مومنان راه يابد

تمامي اديان براي خود حضور ابدي در عالم هستي را مدعي ميشوند و پيروان هر دين بايستي معتقد باشند آه 
 . جهان باقي است تنها همين دين راهنماي بشريت استتا

صحبت آرد هرگز سخن او نه شكل ديني داشت و نه ) مدينه فاضله(زماني آه افلاطون يوناني از آميانشهر 
مديران جامعه باشند; محتواي ديني، بر عكس او حكومتي را مجسم مي آرد آه برگزيدگان  

يسي يا منتسكيوي فرانسوي دقيق ميشويم به وضوح به اين حقيقت هنگامي آه در افكار ژان ژاك روسو سوئ. 
 ميرسيم آه آنها بطور آلي دخالت دين را در حكومت مخل آسايش بشر و تباه آننده جامعه ميدانند

به شخص يا گروهي اطلاق ميشود آه به اصطلاح مشرك، آافر و يا ملحد باشند ) Athee(در فرهنگ سياسي
بي است بر اساس علمي و غير روحاني و اگر گفته شود حكومت لائيك منظور مكت) Laique(و در مقابل

حكومت غير مذهبي است نه حكومت آفار و مشرآان و چه بسا آه در حكومت لائيك يعني جدايي دين از 
 .حكومت در اداره مملكت، آارگزاران حكومت از مومنين و دين داران باشند

د آه خدا حكومت مي آند و قوانين از سوي او آمده و فرمانروايان عنوان ميشو) ديني(در حكومت تئوآراسي 
در اديان مختلف بايد از حكومت . روحانيون هستند آه مجري فرامين خداوند در روي زمين محسوب ميشوند

موسي بر قوم بني اسرائيل و آليسا در قرون وسطي و حكومت صدر اسلام نام برد، و جز حكومت نخست آه 
ت و تقوي بود دو نوع ديگر بر آدمكشي و چپاول و ستم حكام استوار گرديده بودمبتني بر عدال . 

البته قبل از ظهور جنبش هاي . در حكومت دموآراسي مردم صاحب راي و حاآم بر سرنوشت خودشان هستند
دموآراتيك و جمهوريخواه در جهان چنين مرسوم بود آه حكمرانان مستبد مدعي بودند آه آنها از طرف 

وند برگزيده شده اند و به خود جنبه الهي مي دادند خدا  
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شايد تا اوايل قرن گذشته بود آه هنوز در ايران به سلطان ظل االله يعني سايه خدا لقب مي دادند تا اينكه يا اين 
 .رژيمها به مشروطه سلطنتي تبديل شدند و يا به جمهوري

ت عدالت و انصاف را نمايد نماينده خداست ولي پس در چين مردم عقيده داشتند آه خاقان تا هنگامي آه رعاي
 .از آن بايد مخلوع شود حتي با انقلاب

 . به اين نظريه الهي بودن قدرت سلطان يا حكمروا پايان داد1789 و در فرانسه 1688در انگلستان انقلاب 

 به طور اجمالي به آغاز سلطنت رضاشاه در ايران تقريبا  مقارن بود با حكومت آتاتورك در ترآيه آه اينك
 .عملكرد هر يك از اين دو اشاره مي آنيم

، او يك نظامي ساده بود با )آه مردم ترآيه به او داده بودند(مصطفي آمال ملقب به آتاتورك يعني پدر ترآيه 
هوش سرشار و واقع بيني از تحولات جاري جهان و آينده نگري بسيار منطقي و مدبرانه آه تمام بدبختي و 

يعني حكومت غير مذهبي يا عدم دخالت و جدايي " لائيسيته"مردم ترآيه را از دين ميدانست، گفت ادبار 
دايمي او همين بود آه مبادا  حكومت از مذهب نه آم و نه بيش و تا زماني آه زنده بود تنها اشتغال خاطر

 به نقاط دور دست حتي امروز وقتي شما. حكومت لحظه اي غفلت آند تا دين جايگاهي در حكومت داشته باشد
در دهكده هاي ترآيه برويد در يك قهوه خانه يا مغازه عكس آتاتورك را مشاهده مي آنيد چون مردم شريف و 
با عاطفه ترآيه به خوبي مي دانند هر چه هست از او دارند، قدرت اقتصادي، نظام سياسي، نيروي نظامي و 

وبي ميدانند راز و رمز بدست آوردن اين مزايا همه و همه بالاخره دموآراسي، رفاه و آزادي و باز هم به خ
است و سخت در پايداري و استواري آن مي آوشند" لائيسيته"در قبول  . 

هنگامي آه نهضت هاي تندرو اسلامي از چندين سال پيش پيدايش و توسعه يافت قطعا  ترآيه هم از هجوم و 
شش آردند آه به حكومت دست يابند ولي به نظر تعرض آنان در منطقه مصون نبود و آنها نيز سخت آو

 آارشناسان سياسي منطقه خاورميانه آنان به دو علت در اين تلاش خود ناآام و مطرود شدند

به شمار مي آورد و دوم اينكه تجربه حكومت مذهبي ايران و " لائيسيته"اول اينكه مردم ترآيه آنها را دشمن 
باني اين نهضت بر حذر مي داشتنتايج حاصل از آن، آنها را از پشتي . 

در اينجا لازم است به اين نكته اشاره شود آه در يك مقطع زماني مردان سياسي مشغول زد و بند با سران اين 
جنبش بودند آه ناگهان ارتش خطر را احساس آرد و پيام داد آه وظيفه مقدس ما حفظ و حراست دموآراسي 

است البته هنوز اين افراد در ترآيه " لائيسيته"حكومت غير مذهبي و بر پايه افكار آتاتورك يعني دفاع از 
هرگز قادر " لائيسيته"حضور دارند ولي خودشان به اين نتيجه رسيده اند آه با وجود ديوار سترگ و مستحكم 

 .نخواهند بود از آن گذر آرده و به حكومت برسند

ومتهاي ضعيف در عرصه سياسي، ناچار بود اما رضاشاه آه وارث آشوري بود خراب، مردمي گرسنه و حك
نخست به آار سروسامان دادن اقتصاد و صنعت بپردازد و ارتش نوين را ايجاد نمايد، و بعد بطور جدي در 

 آشف حجاب را مقرر داشت ولي بدون 1314مقابل مذهب بايستد و چندين سال پس از پادشاهي يعني در سال 
او ميبايست ابتدا جدايي دين از , در قانون اساسي ميباشد را حل نمايدآنكه مشكل بنيادي آن آه وجود مذهب 

حكومت را به قبول ملت ايران در قانون اساسي جاي ميداد و سپس آزادي حجاب و پوشش را عنوان مي 
نمود، مشكل حجاب آسانتر حل ميشد، حال فراموش نشود آه حجاب يكي از تجليات ظاهري، عيني و حتي 

ت و اگر مقرر است آه اسلام براي مومنين باقي بماند و جاي آن در مساجد باشد نوع نمايشي اسلام اس
 .برخورد با آن آاملا  متفاوت است

 زنان بر جامعه راه 1314اصلي بسيار پسنديده است و پس از سال " اجباري نبودن حجاب"درست است آه 
د و آن دخالت مذهب در حكومت بود آه يافتند و آثار بسيار سودمندي داشت ولي مشكل را بنيادي حل نكر
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باعث شد نزديك به نيم قرن بعد يك جوان عضو آميته يا پاسدار يا گشت زهرا مجهز به يوزي و اسلحه 
 خودآار اجباري بودن حجاب را تذآر دهد و حكومت مذهبي را با زور اسلحه به مردم تحميل آنند

حكومت، در نتيجه بديهي است اگر آسي چيزي را آشف حجاب يعني برداشتن حجاب و نه غيراسلامي آردن 
دگرگون مي آند بدون تغيير در ساختار بنيادي جامعه و قوانين آن، ديگري نيز مي آيد و آن را به جاي خود 

 .باز مي گرداند

رضاشاه خدمات برجسته اي به ايران و ايراني آرد، فردي دلير آه پايه ايران نوين را نهاد ولي ماندن ريشه 
در يك جامعه . در حكومت باعث شد آه در موقع مناسب رشد آند و سلسله پهلوي را از صحنه خارج آنددين 

روش و نوع زندگي، آار و درآمد، باورهاي مذهبي و برخورد انسانها با يكديگر را مي توان در يك جامعه 
 لازم است ساختار به مدرنيته اي آه براي پيشرفت يك جامعه سنتي مورد بررسي قرار داد و با آميزش

اآنون فلسفه جهان گرايي . معقولي براي جامعه به وجود آورد آه همه مردم بتوانند در آن آزادانه زندگي آنند
و يك دنيايي شدن و ارتباط و نزديك شدن آشورها با هم و تداخل و آميزش فرهنگها، نقطه عطفي است براي 

 آزمايش شده براي زندگي بهتر انسانها در روي آره انسان گرايي و بي تعصبي و آموختن روشهاي نوين و
 .زمين

روش حكومتي و نوع آن يكي از مسايل مورد بررسي جوامع دنيا بوده و مي باشد و با سيري در جهان خواهيم 
ديد آه در جامعه اي آه حكومت لائيك وجود دارد خواه به صورت جمهوري و يا مشروطه پادشاهي اداره 

 آزادي سياسي به صورت چشمگيري دنبال شده – عدالت اجتماعي – فرهنگي –صادي شود، پيشرفتهاي اقت
است و اين آشورها سير صعودي توسعه اقتصادي را دنبال مي آنند آه رفاه اجتماعي و زندگي بهتر از نتايج 

 .آن است

است !  چپ؟جامعه مدني آه امروزه شعار بخشي از حكمرانان ايران و عده اي به ظاهر روشنفكرهاي مذهبي
 .نمي دانند آه دموآراسي هرگز با حكومت ديني سازگار نيست بلكه تضادي همچون روز و شب دارد

قابل تجسم نيست آه بتوان با وجود قوانيني چون حد و قصاص اسلامي و دادگستري بدون دادسرا حتي بتوان 
و يا در معناي وسيع و صحيح حكومت قانون را در آشور ايران برقرار آرد چه رسد به اينكه جامعه مدني 

تا هنگامي آه در ايران حكومت جدا از دين استقرار نيابد همين فساد و تباهي و . دموآراسي ايجاد آرد
گرسنگي و بيماري و فحشا و فقر گريبانگير مردم ايران خواهد بود و بس، و نه حرمت دين برجاي ميماند و 

 .نه اداره مملكت بطور صحيح صورت مي گيرد

يد ايرانجاو  


